
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
فقه » خارج فقه » کتاب الحج » کتاب الحج (استطاعت و مستحدثه) » کتاب الحج (بحث استطاعت) »

در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۹۷

کتاب الحج (بحث استطاعت)
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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

گفته شد پنج دلیل برای استثنای امور مورد احتیاج در معاش از استطاعت، (یعن در این که زاد و راحله باید بعد از وجود این
موارد مورد نیاز باشد) وجود دارد که تاکنون چهار دلیل را مورد بررس قرار دادیم.

دلیل پنجم

این دلیل در بعض از حواش عروه وجود دارد و آن این که اگر کس فقط ی خانه و اثاث خانه دارد و اگر بخواهد آن را
بفروشد و برای حج زاد و راحله تهیه کند، بر این شخص صدق استطاعت نمکند و حج بر او واجب نیست. شاید اول فقیه که

این مطلب را مطرح فرموده باشد مرحوم بروجردی در حاشیه عروه است. ایشان بعد از این که مرحوم سید مواردی را بیان
مکند که ضروریات معاش استثنا است، مثل خانه مسون، خادم، ثیاب (چه ثیاب تجمل و چه ثیاب مهنت)، اثاث بیت، کتب،

فرس که سوار بر آن مشود، سلاح که دارد، بعد سید مفرماید: «لإستلزام التلیف لصرفها بالحج العسرة و الحرج»؛ اگر
شارع شخص را ملف کند که اینها را بفروشد و شخص به حج برود، این مستلزم عسر و حرج است.

مرحوم بروجردی در حاشیه مگویند: «بل [که ظاهرش ترق است و احتمال دارد که اضراب هم باشد] لأنه لا یقال للإنسان
المحتضر [محتضر یعن کس که حاضر در وطنش است] المحتاج ف حضره إل معایش کثیره أنّه یستطیع السفر إلا إذا کان له
زاد السفر و راحلة زائداً عل حوائجه الحضریة»؛ مفرماید انسان که در وطن خودش است و احتیاج به امور زندگ زیاد دارد،

اگر زاد و راحله زائد بر این موارد نیاز زندگ داشته باشد را مستطیع مگویند، «و اما من لا یتهیأ له مؤن السفر [«مون» جمع
مؤونه است] إلا بهدم اثاث تحضره فهو غیر مستطیع للسفر عرفاً»؛ کس که مخارج سفر را ندارد مر با فروش وسایل حضرش،

چنین شخص مستطیع نبوده و عرفاً صدق استطاعت بر او نمشود.[1]

امام خمین(قدس سره) نیز در حاشیه همین کلام مرحوم سید مگوید: «لإمان عدم صدق المستطیع عرفاً عل من یمنه السفر
لیف بصرفها فاستلزام الت فرماید: «فم انبمعاشه و اکتسابه»[2]. مرحوم گلپای بصرف ضروریاته، خصوصاً فیما یخل

الحج العسر و الحرج الرافعین للتلیف تأمل و إشال»؛ ایشان به قاعده «لاحرج» اشال مکنند و وجه اشال ایشان آن است
که همه جا مستلزم عسر و حرج نمشود، مثلا اگر کس اثاث و خانهاش را فروخته و بعد اجارهنشین شود و یا در منزل پدرش

بنشیند شاید حرج برای او نباشد. بعد مفرماید: «لن لا یبعد عدم صدق الاستطاعة عرفاً فیما یتوقف الحج عل هدم اثاث
الحضر و إن لم ین بحرج»[3]؛ ایشان نیز مطلب شبیه مطلب مرحوم امام و مرحوم بروجردی دارند.
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نته قابل توجه آن است که گاه اوقات انسان ی حاشیهای از فقیه در کتاب عروه الوثق مبیند که دیران هم شبیه آن
دارند، پیداست که دیران آن حاشیه را دیدند و حاشیه را زدند. اینجا هم کاملا مشهود است که با توجه به حاشیه مرحوم

بروجردی این حواش دیر زده شده است.

ارزیاب دلیل پنجم

در اینجا باید بین دو مطلب تفی کنیم؛ ی مطلب این است که بوئیم عبارت «من استطاع» در آیه شریفه: «و له عل الناس
حج البیت من استطاع الیه سبیلا»[4]، انصراف دارد؛ یعن «من استطاع زائداً عل احتیاجاته الضروریة ف المعاش»، زائداً بر

خانه، خادم، اثاث البیت، لباس، مرکب، بوئیم این عبارت از این موارد انصراف دارد که انصراف خودش ی بحث دیری
است و اصلا ممن است ی دلیل دیری بشود.

به نظر ما در اینجا ظهور روشن بر این مطلب است اگرچه اسم آن را انصراف نذاریم (زیرا در باب انصراف مگویند منشأ
انصراف باید کثرة الاستعمال باشد). ظهور روشن در خود آیه وجود دارد که «من استطاع» یعن ی قدرت برای رفتن به بیت
داشته باشد مستقلا از آنچه در نیازهای زندگاش هست. به نظر ما متوان چنین ظهوری برای آیه ادعا کرد که اگر این ظهور

برای خود فقیه به حدّی برسد که بتواند بر آن اعتماد کند، ی دلیل بسیار خوب است و دیر نیازی به اجماع و قاعده «لاحرج»
و ادله دیر نیست.

ما وقت آیه را بحث مکردیم گفتیم مراد از استطاعت در «من استطاع»، قدرت عقلیه نیست؛ زیرا قدرت عقلیه در همه تالیف
،«البیت من استطاع إلیه سبیلا الناس حج ه علآیه «ل ،((قدس سره) قدرت عقلیه دانستهر چند محقق خوی) معتبر است

ظهور در تمن به رفتن به بیت دارد مخصوصاً «سبیلا» که در روایات، «سبیل» به زاد و راحله و یسار در مال و ... تفسیر شده
اش باشد؛ یعنزائد بر آن احتیاجات ضروری زندگ استطاعت است. روایات هم نبود خود آیه ظهور در این دارد که باید ی
کس که ی خانهای دارد، ی کسب دارد (مثلا ی گاری دارد که ی مقدار میوه صبح تا شب روی این مفروشد و خرج

همان روزش را در مآورد)، «من استطاع» شامل این نمشود.

بنابراین «من استطاع إلیه» ظهور در این دارد که زائد بر نیازهای زندگاش «استطاع إل الحج» که به نظر ما چنین ظهوری در
خود آیه وجود دارد. در اینجا باید دقت داشت که مباحث با هم خلط نشود، اگر ی قائل گفت آیه انصراف دارد از این

ضروریات زندگ، یا ظهور دارد در این که زائد در این باید باشد، آن ی بحث است و خودش ی دلیل است، اما این که الآن
مگوئیم، خودش ی دلیل دیری است و اینها مگویند اصلا کس که غیر از ضروریات زندگ چیزی ندارد صدق مستطیع

عرف بر او نمشود و باید آیه را حمل بر استطاعت عرفیه کنیم و وقت حمل بر استطاع عرفیه کردیم، به عرف مراجعه مکنید
اگر کس خانه مسوناش را باید بفروشد و به حج برود، عرف مگوید در اینجا صدق استطاعت عرفیه نمشود.

خلاصه دلیل پنجم آن که کس که باید خانهاش یا ماشینش را بفروشد (مخصوصاً امروزه که پول حج 30 میلیون مشود، این
باید ماشینش را بفروشد و به حج ببرند، زیاد هم سؤال مکنند که اگر ماشینم را بفروشم متوانم به حج بروم، باید این کار را
بنم یا نه؟)، مگوئیم بر چنین شخص عرفاً صدق «استطاع إل البیت» نمکند و او مستطیع نیست؛ یعن عنوان استطاعت

عرفیه بر این شخص صادق نیست.

تفاوت دلیل چهارم و پنجم

بعض از بزرگان در کتاب الحجشان همین مطلب را ی مقدار پرورانده و گفتهاند: «عدم صدق الاستطاعة الشرعیة إذا کانت



الحوائج المذکوره داخلة ف ضرورات معاشه و شؤونه بحیث یون صرفها حرجاً علیه»[5]. ی مطلب این است که فرق بین این
دلیل با دلیل «لاحرج» چیست؟ چون ممن است گفته شود عرف هم اگر مگوید اینجا استطاعت نیست از باب حرج است؛

یعن عرف مگوید اگر بوئیم خانه یا ماشینش را بفروشد و به حج برود خودش حرج است، پس این هم در حقیقت بازگشت به
دلیل قبل است.

تفاوت اول و نقد آن

ایشان در پاسخ مگوید: در این دلیل بحث حرج نوع مطرح است؛ یعن نوع انسانهای که بخواهند خانهاش را بفروشند زاد و
راحله برای حج تهیه کند، برای نوع حرج لازم مآید، در حال که در دلیل چهارم (یعن قاعده «لاحرج»)، حرج شخص است.

به نظر ما این مطلب ناتمام است، زیرا؛ اشال اول: ما در رساله قاعده «لاحرج» گفتیم گرچه بیشتر فقها مگویند این حرج
شخص است، ول مواردی را به عنوان شاهد ذکر کردیم که فقها در حرج نوع نیز به قاعده «لاحرج» تمس کردند و گفتیم

ادله هم وقت مگوید: «ما جعل علیم ف الدین من حرج» اعم است از حرج شخص و حرج نوع. بنابراین اولا ی بحث
مبنای است.

اشال دوم: عرف در اینجا کاری به حرج شخص و نوع ندارد، بله عرف مگوید چه حرج باشد و چه نباشد، چه شخص و
چه نوع، عرف مع قطع النظر عن الحرج مگوید این آدم مستطیع نیست و مرجع صدق عرف است، مگوئیم مثل عالم، چه

کس عالم است؟ باید سراغ عرف رفته و عرف ی کس که ی روز یا ی ماه یا حت یسال پای درس ی شخص نشسته و
تا آخر عمرش هم نرفته نمگوید عالم است، بله باید دید عرف به چه کس عالم مگوید؟ عرف به چه کس مستطیع مگوید؟

عرف به کس مستطیع مگوید که غیر از این احتیاجات ضروریاش زائد بر آن زاد و راحله داشته باشد.

حال فروش این وسائل برای او حرج است یا نیست؟ فرق نمکند، حرج شخص است یا نوع؟ فرق نمکند. لذا این بیان که
در کلمات مرحوم شاهرودی آمده (که فرق این دلیل با آن دلیل این است که در دلیل قبل مسئله حرج شخص مطرح بوده و در

اینجا مسئله حرج نوع مطرح است)، این فرق درست نیست.

تفاوت دوم و نقد آن

در اینجا فرق دوم نیز وجود دارد و آن فرق دوم فرض جهل است. توضیح آن که در باب حرج شخص اگر کس جاهلا به این
که عمل که از روی حرج انجام مشود باطل است، یا ی کس جهل به موضوع (نه حم) دارد؛ یعن جهل به حرج بودن

داشت و عمل را انجام داد تمام شد، بعد از تمام شدن عمل فهمید که این حرج و ی از مصادیق حرج بوده است (البته
مرحوم شاهرودی مگوید اگر بعد اداء الحج فهمید که این کار حرج بوده)، در اینجا اگر بخواهیم بوئیم حجش باطل است

خلاف امتنان است و نمتوان این را گفت.

اما در این دلیل (که مگوییم «الملاک صدق الاستطاعة عرفاً») اگر کس جاهل به حرج باشد بعداً فهمید حرج نوع در اینجا
بطلان حج ،در حرج شخص که بطلان حج خلاف امتنان است؛ یعن او باطل است برخلاف دلیل قبل وجود دارد باز حج

خلاف امتنان است، ول در اینجا چون موضوع موجود نیست و اگر بعداً هم فهمید که صدق استطاعت نمکرده، در نتیجه
موضوع حج که مسئله استطاعت است محقق نشده، پس اصلا حج او باطل است؛ چه جاهل باشد و چه عالم.

در گذشته گفته شد امتنان حیثیت تقییدیه ندارد، بله ی حمت است در باب قاعده «لاحرج» که آن هم دخالت در اینجا ندارد.



لذا فرق دوم هم فرق ناتمام است. در نتیجه هر دو فرق که ایشان بیان کرد (یعن این که قاعده «لاحرج» شخص و اینجا حرج
نوع و مسئله صدق استطاعت) هر دو ناتمام است. دلیل پنجم ممحض در این است که صدق عرف استطاعت نمکند.

ممن است گفته شود: آیه مگوید «من استطاع» و این شخص با همین خانهاش مشود «استطاعَ» و اصلا لازم نیست
بفروشد؛ یعن وقت مگوئیم زاد و راحله، اعم است از پول زاد و راحله یا مال که بفروشد و صرف زاد و راحله کند. مثلا الآن

کس که ی خانه 50 متری هم دارد و 30 میلیون از او مخرند برای حج، «استطاعَ». بنابراین اگر بوئیم «من استطاع» در آیه
اطلاق دارد به این معناست که هر چند با صرف امور ضروریه زندگ اطلاق دارد.

در پاسخ باید گفت در مقابل این اطلاق اجماع، مستثنیات در باب دیون، تعابیر در روایات (مثل «یسار ف المال») و «لاحرج»
است؛ یعن لاحرجها مگویند ما باشیم و آیه، این شخص که باید خانهاش را بفروشد و به حج برود، ما باشیم و آیه، آدم که

زیر این آسمان غیر از ی خانه 50 متری هیچ ندارد، متواند این خانه را بفروشد و به حج برود، آیه مگوید «من استطاع» بر
او صدق مکند و باید این کار را انجام بدهد، ول «لاحرج» مگوید: «ما جعل علیم ف الدین من حرج»؛ اگر این بیع برای تو

نداری یا شأنت نیست که اجارهنشین ندارند و جای و زن و بچهات پناه بفروش خواهشد (اگر الآن خانه را م حرج
بروی)، لازم نیست آن را انجام داده و «لاحرج» مقدم مشود.

بنابراین ما باشیم و آیه شریفه مگوید: «من استطاعَ»، کس که ی خانه دارد و چیزی هم غیر از آن ندارد صدق «استطاع»
مکند، لین این دلیل پنجم مگوید این «من استطاع» در آیه استطاعت عرفیه است و استطاعت عرفیه بر کس که غیر از این

خانه چیز دیری ندارد صدق نمکند.
نظیر آیات که مگوید: «انفقوا»، حال اگر ی کس فقط ی پول دارد که متواند فقط خورد و خوراک خودش را (نه زن و
بچهاش) تهیه کند، مشمول این آیات نمشود؛ زیرا در اینجا عرف مگوید انفاق یعن ی چیزی که برای ضروریات خودتان

هست را کنار بذارید و غیر از آن انفاق کنید. در ما نحن فیه نیز عرف مگوید ضروریات را کنار بذار و زائد بر آن ببین زاد و
راحله دارید یا نه.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «بل لأنّه لا يقال للإنسان المحتضر المحتاج ف حضره إل معايش كثيرة أنّه يستطيع السفر إ إذا كان له زاد السفر و
راحلته زائداً عل حوائجه الحضرية و أما من لا يتهيأ له مؤن السفر إ بهدم أساس تحضره فهو غير مستطيع للسفر عرفاً.» العروة

الوثق (المحش)؛ ج4، ص: 370.
[2] ـ همان.
[3] ـ همان.

[4] ـ سوره آلعمران، آیه 97.
[5] ـ کتاب الحج (سیدمحمود هاشم شاهرودی)، ج1، ص327.


